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  بھرام رحمانی 

 ٢٠٢٠ اگست ٠٣
 

  حکومت اسلامی 
 !چون ھدايت وحشت دارد  ی غيرمذھبی ھماحتی از روشنفکران متوف

  

، شديدا ويژه آزادی بيان و انديشه   با ھرگونه آزادی به،مثابه يک حکومت فاشيستی اسلامی حکومت اسلامی ايران به

 نه تنھا اجازه نداده آثار ، سال حاکميت مستبدانه و سرکوبگرانه خود۴١اين حکومت در . ورزد دشمنی و خصومت می

 ،ھا تن از روشنفکران و ھنرمندان  بلکه ده،سکولار و چپ منتشر شود، طلب خواه و برابری بسياری از نويسندگان آزادی

اين حکومت حتی از روشنفکران . را ترور کرده است... از جمله سعيد سلطانپور را اعدام کرده و يا مختاری و پوينده و

  !وحشت دارد... ، احمد شاملو و چون صدق ھدايت متوفی ھم

 ١٣٧٠/١٢/٠۵ در تاريخ  ای گروه ادب و ھنر صدای جمھوری اسلامی ايرانرھبر معظم انقلاب در ديدار اعض«

سخنانی درباره صادق ھدايت و برخی از روشنفکران سده اخير 

  ».اند بيان کرده

ای اين چرنديات را عليه صادق   که خامنه١٣٧٠از ھمان سال 

ھدايت اين نويسنده بزرگ جامعه ما به زبان آورده ھر سال 

کنند و  ھا را باز تکثير می  حکومتی آن  درشتھای ريز و رسانه

  .کنند خودشان نيز چند دروغ ديگر را عليه ھدايت رديف می

غايت  بخشی از سخنان به، ھای گذشته امسال نيز ھمانند سال

ای عليه صادق ھدايت در تاريخ  ارتجاعی و خصمانه سيدعلی خامنه

  .باز تکثير شده است ، در بولتن نيوز١٣٩٩ تير ۴

: شرح زير است ای به ، بخشی از سخنان خامنهبولتن نيوز گزارش به

اگر شما . صادق ھدايت که جزو نويسندگان بزرگ دنيا نيست«

چه  -ھای معروف دنيا مقايسه کنيد  صادق ھدايت را با نويسنده

ھای  ھای فرانسوی، چه نويسنده ھای روسی، چه نويسنده نويسنده

عروف را خلق کردند و ھای م  که رمانئیھا انگليسی؛ اين
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البته او در ايران جايگاھی دارد؛ اما در ھمان حد بايد !  کوچکی است ھا بچه  در مقابل آن-  ھای بزرگ را نوشتند داستان

  ».تر؛ آدم نبايد اسير مد باشد او را تفخيم کرد، و نه بيش

رستانی يآموز دب ک دانشين متون او را يعنی اگر اي.  استئیف و غلط و ابتدايالعاده ضع اش فوق ت فارسیيواقعا ھدا«

ات يآموزان مدارس ما در زبان و ادب اتفاقا در گذشته دانش( .نوشت ت میينوشت، بھتر از ھدا  مییسندگيبدون ادعای نو

 که پدران ئیکی از تفاخرھايجا که  تا آن. کردند گر متون کھن ادبی شروع میيفارسی قوی بودند با بوستان و گلستان و د

در . زھا استيلی چياستعدادی او در خ ت کميمشکل ھدا.) نه بودين زميکردند در ھم سبت به فرزندان خودشان میما ن

ن يا. ميا دهيکه در علوم انسانی ھم ما استعداد خاصی از او ند نيضمن ا. ف استياضی و علوم تجربی که کاملا ضعير

د؛ که يسه کنيت را مثلا با صادق چوبک مقايصادق ھداھای کوتاه، شما  در داستان. ت استيت زبان فارسی ھدايحکا

که ھر دو  نيت است با ايتر از ھدا یسه چوبک قوين مقايدر ا. زمان منتشر شده است شان ھميبا برخی از کارھايتقر

ھتری لی بيھای کوتاه خ در کارھای او داستان. مياحمد را دار ای، آل کمی بعد، با اندک فاصله. زده و لامذھب ھستند غرب

  ».شود دا میيت پيھای کوتاه ھدا نسبت به داستان

  ».دانند، کاملا نادرست و جعلی است ران میيد ايسی جدينو ت را پدر داستانيای ھدا که عده نيلذا ا«

گری نکرده بود يک استفاده کرده و آن دين کار از حروف فنوتيت چون مثلا در ايند صادق ھدايند بگويايکه ب نيحالا ا«

ن موارد است که ياز ھم. ن مورد ھم کذب استيلذا ا! شود ن امر ھم متعلق به او است که نمیيکسوتی در ا شيپپس فضل 

  » ...اند دروغ است ت قائل شدهيھر فضلی برای ھدا

عنی عناصر يرا به کار برد » ای سنده گلخانهينو«ر يد بتوان برای او تعبيای است که شا سندهيت نويدر واقع ھدا«

نوی و فرزاد يسی و دوستان او م بی و بیيھا ھمان راد ن آنيکه اول. ت کننديت را ھدايختلفی جمع شدند تا ھدارادبی ميغ

سی  بی ات ما ھم باعث شد، که چون بیيزدگی روشنفکران و اھالی ادب ن غربيا. وی استعماری بودندين راديدر ا

  » !مش؟يست که ما تا حالا نشناختين کيدند ان فکر افتايدفعه به ا کيف کرده بود، يت و آثار او تعريازھدا

  »داند عين حقيقت است؟ که او راز و نيازھای مردم با خدای خود را در حد اخ و تف می آيا اين«

در نھايت بايد بگويم به نظر من کسی که در حمايت از صادق : شود اظھار نظر کرد که طور می در يک کلام اين«

  »...زند وجود خارجی نداردھدايت صادقانه و عالمانه حرف ب

نگاری  صادق ھدايت؛ ھرزه« تحت عنوان ١٣٩٨ مھر ٨ دوشنبه »قدس آنلاين «ھای حکومتی به نام يکی از روزنامه

  :نوشته بود» عليه مقدسات

از . ستيزی در عصر خويش بود ترين مروج نيھيليسم و دين چنين ترجمه آثار غربی، مھم ھدايت با آثار خود و ھم... «

توجھی به اعتقادات  ، نفرت از اوضاع و احوال ايران، بی)نيھيليسم( انگاری توان به نيست ھای بارز آثار ھدايت می گیويژ

ھا و باورھای  ھا و سنت ھای مردم اين مرز و بوم و تحقير و تمسخر بسياری از رسم فرھنگ ھا و خرده اسلامی، فرھنگ

اين خصايص سبب شد که او از اقبال خوبی نزد کسانی که . ن اشاره کردايرانی و اسلامی و توجه به عناصر زندگی غربيا

ترين  صادق ھدايت را بايد يکی از گستاخ. تاختند برخوردار شود ھای برگرفته از آن می برای مدرن شدن به اسلام و سنت

عنوان يک نويسنده  م بهزعم برخی بيماردلان و معاندين اسلا او که به. نويسندگان در توھين به اسلام و مقدسات دانست

گيرد، در واقع نه به خاطر ھنر نوشتنش بلکه به خاطر ھمين جسارت و گستاخی به مقدسات  ممتاز مورد تمجيد قرار می

ھای صادق  شود؛ وگرنه مشخص است که کتاب ای تکريم می است که توسط عده» توپ مرواری«اسلامی در آثاری مثل 

  ».نويسی ھيچ نکته خاصی ندارد  فنی داستانھای ھدايت از لحاظ ادبيات و جنبه
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يک بار ديگر بھروز افخمی جنجال ساخت؛ اتفاقی «: نوشت شھروند روزنامه، ١٣٩٧آبان  ٢٨ گزارش ايسنا، دوشنبه به

ساز  اين فيلم.  ديرينه دارندئیدھد و سينمادوستان اين آب و خاک با سخنان جنجالی او آشنا که اول باری نيست که رخ می

کاره رھا کرد، چه زمانی که فرزند صبح را که  چه آن زمان که ھمکاری با حسين فرحبخش در فيلم عقرب را نيمه

 قول جديد  گراھا و به ھا رويش کار کرده، فيلم خودش ندانست، چه زمانی که جشنواره فيلم کن را جشنواره ھمجنس سال

 بار انگار نوبت  اين. ھای سينمای ايران بوده است  متن جنجالشمار ديگری در دگرباشان نام نھاد و البته در موارد بی

  ...صادق ھدايت رسيده بود

ھا انگشت  بھروز افخمی چند روز پيش در تلويزيون حاضر شد و درباره صادق ھدايت سخنانی به زبان آورد که خيلی

: گرا ناميد  ھدايت را ھمجنسھای جريان خاصی قرار گرفت، او که سخنانش مورد استقبال رسانه. به دھان ماندند

 وسيله روشنفکران و کسانی که ھوادارش  دانند، ولی به  در مورد صادق ھدايت ھست که کم و بيش ھمه میئیچيزھا«

گرايانه يا ھر چيزی است که در حال حاضر  خواھانه يا ھمجنس ، تمايلات ھمجنسمسألهاين . ھستند، سانسور شده است

ھا کلا  مان به داستان ای را در مورد صادق ھدايت بدانيم، نگاه مسألهوقتی ما چنين . گزيدندعنوان دگرباشی را برايش بر

ھای   که در داستان مثلا چرا اين. فھميم شويم که اگر اين را ندانيم، معنايش را نمی کند و متوجه خيلی چيزھا می  میتغيير

خواھی منفعل صادق ھدايت باعث نفرت  جنبه ھمجنس. ھستندانگيزند يا اثيری  انگيز ھستند يا رقت ھدايت، زنان يا نفرت

 ».شود انگيز و اثيری به زن می نقص و خيلی خيال انگيز و حتی بی يا نگاه رقت

. ھا حمله کرده بود کند، پيش از اين بارھا به دگرباش  ھفت طيف تندرو را نمايندگی میئیبھروز افخمی، در برنامه سينما

 مثل کن، در شرايط برابر به ئیھا  امروز گفته بود که جشنواره ای با روزنامه وطن هاو چند سال پيش در مصاحب

بھانه تبريک به اصغر فرھادی  بعدھا در برنامه ھفت، بار ديگر به. ھاست دھند که درباره دگرباش  جايزه میئیھا فيلم

 با مضمون حمايت از ئیھا ھا به فيلم برای موفقيت فيلم فروشنده در جشنواره کن، ادعايش درباره توجه اين جشنواره

 .ھا را تکرار کرد دگرباش

بازی بسازيد،  توانيد مطمئن باشيد اگر فيلمی درباره ھمجنس شما می«: افخمی در مصاحبه با وطن امروز مدعی شده بود

 اين موضوع ای درباره ھای جشنواره گيرد، چرا که پروتکل  جايزه میئیھای اروپا بالاخره در يکی از اين جشنواره

  »!تصريح دارند
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 سالگی مدير شبکه يک ٣٠مند شد و توانست در سن   از مواھب حکومت اسلامی بھره۶٠بھروز افخمی، که در دھه 

ای از بازيگر  ، که در آن نماھای بسته»عروس« با ساخت فيلم ٧٠تلويزيون جمھوری اسلامی ايران شود، در اوايل دھه 

دليل صراحت درباره روابط   نيز به٧٧در سال » شوکران«ساخت فيلم . آورد ابقش را درفکران س شد، داد ھم زن ديده می

طلبان  او در انتخابات مجلس ششم با فھرست اصلاح. ِخارج از ازدواج و ازدواج دوم شخصيت اصلی فيلم، خبرساز شد

يان مجلس ششم، افخمی پس از پا. راھی مجلس شد، و در مجلس، از علاقه فرزندش به زندگی در آمريکا سخن گفت

، ساخت فيلم تبليغاتی مھدی کروبی را ٨۴راھی کانادا شد، بعد از چند سال به ايران برگشت، و در انتخابات سال 

اما پس از آن به .  نيز، با ھمکاری علی معلم، فيلم تبليغاتی کروبی را ساخت٨٨در انتخابات سال . برعھده گرفت

  .ھای فرھنگی جمھوری اسلامی ايران شد استفکران سابقش پيوست، و مدافع سي ھم

  .رو شد ھای نزديک به حکومت روبه اظھارنظر سخيف بھروز افخمی عليه صادق ھدايت با استقبال رسانه

در چھل سال گذشته، حاکميت و نھادھای فرھنگی مرتبط . ای نيست حمله به صادق ھدايت، نويسنده ماندگار، اتفاق تازه

ھايش   صادق ھدايت در بعضی از کتاب. دليل نبود اين نگاه منفی بی. اند منفی به ھدايت داشتهشدت  به حکومت نگاھی به

. ای نيست خود اتفاق غيرمنتظره خودی بنابراين، حمله به صادق ھدايت به. باورھای مذھبی را شديدا به نقد کشيده است

  . اند رھا به ھدايت تاختهھای گذشته، نويسندگان وابسته به حکومت، مثل رضا رھگذر، با  در سال

  
  طرح از صادق ھدايت

 و نگار گر زبان پھلوی و ادبيات فولکلور، روزنامه نويس، منتقد ادبی، مترجم و پژوھش فکر، داستان روشن صادق ھدايت

  .نويس بود نمايشنامه

ھدايت بيش از چھل  )١( .دانند ھای نخست نويسندگان بزرگ معاصر ايران می اھالی ادبيات، صادق ھدايت را در رديف

 در ئیھا ، مطالعاتی درباره خيام و کافکا، پژوھش)فولکلور( عنوان داستان، سه نمايشنامه، سه مقاله درباره فرھنگ توده

 از آثار بسيار برجسته ھدايت و  )٢( . است فارسی، برجای گذاشته  از اين زبان بهئیھا جمهخصوص زبان پھلوی و تر

ين رمان فارسی نيز شناخته است که نخست »بوف کور«ترين اثر داستانی ادبيات ايران، رمان معروف و ماندگار  مھم

 .شود می
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ھا تأثير  ھا رابطه دوستی داشت و بر آن ِھدايت طی زندگی پرثمرش با افراد سرشناس بسياری در ارتباط بود با آن

صادق ، حسن قائميان ،محمدضياء ھشترودی ،مسعود فرزاد ،مجتبی مينوی ،بزرگ علوی ،پرويز ناتل خانلری .گذاشت

  )٣( .برخی از اين افراد بودند ابوالقاسم انجوی شيرازی و چوبک

يت آشنا بود و گشای کار ھدا ھای راه نيما به ارزش. ترينشان باشد سرشناس نيما حال منتقدانی نيز داشت که شايد درعين

شد و زمان ديگری متوجه مضمون آثار  ھای شفاف فنی بيان می شکل نقد ادبی و با استدلال انتقادھايش به او زمانی به

گذار شعر نو در پايان  بنيان. زندگی کند» بدون انزجار و وحشت«خواھد در دنيای  قول او انگار نمی کسی است که به

ھايش  ستايد و تلاش نويسی مدرن، نثر او را می ھای کار ھدايت از منظر داستان ه کاستینامه و پس از انتقادھای فراوان ب

  :کند سنگ کار خود در شعر عنوان می در اين زمينه را ھم

ھا را رام  ام که به نتيجه زحمت آن کاری که تو در نثر انجام دادی، من در نظم کلمات خشن و سقط انجام داده«

 )۴( »...ام کرده

  :روايت خودش خوارشدن به  دليل گياهھدايت و

ظھر که به . بامدادان او را کشتند. کرد بع می سراسر شب بع. يک شب توی باغچه بره يا گوسفندی را به درخت بستند

دلم . بوی خون و گوشت توی دماغم پيچيده بود. خانه برگشتم، فھميدم از گوشت ھمان بره يا گوسفند غذا پخته بودند

 )۵( . لب به گوشت نزدمآشوب شد و ديگر

 :ھدايت گفته است

دنبال نصيحت  شروع کردم به خواندن کتاب به اين زبان و به. پدرم برای آموختن زبان فرانسه اھميت خاصی قائل بود

ھای کوتاه از زبان فرانسوی، چون مجلات آن دوره فقط برای ترجمه حاضر بودند  فلسفی، ترجمه مقالات و داستان

داد،  ای که بيش از ديگران دستمزد می مجله. دست بياورم ِتوانستم پول توجيبی کمی به ضمنا از اين راه می. دستمزد بدھند

ِای يک شعر يا يک نوول يا سرگذشت شخص مشھوری را ترجمه می بود که برای آن، ھفته ترقی مجله ھفتگی بعد . کردم ُ

آی که .نو.ان، چند شعر از بودلر، ورلن و کنتس دواز مدتی که برای اين مجله چند داستان از چخوف، گيدو ماپاس

صورت ترجمه از يک  سازم به صورت نثری را که می قافيه و به سختی ترجمه کردم، به صرافت افتادم که اشعار بی به

  .مترجمش بودم» فری«و به نام مستعار » ژان دولاری وير«اسم اين شاعر را گذاشتم . شاعر فرانسوی جا بزنم

 مورد لطف خوانندگانش  پسنديد و ظاھرا اين اشعار را می. ه، مدرسی، مردی بود اديب و ليسانسه حقوقسردبير مجل

به . که وقتی خواستم به فرنگ بيايم، به ديدنش رفتم تا اين. پرداخت افت و بابت ھر ستون مجله، بيست تومان به من میئيم

برای اينکه «: گفتم» چرا؟«: پرسيد. آورد چاپ نکنيد» ری ويرای از ژان دولا راستی اگر کسی برايتان ترجمه«: او گفتم

که ديکسيونر لاروس کوچک را از  که منتظر توضيحات من شود در حالی اين مدرسی بی» !ھمچو شخصی وجود ندارد

م و البته اسم او را در صفحات اعلا» .گويم الآن تاريخ تولدش راھم برايتان می«: داشت، گفت سرش برمی جاکتابی پشت

 )۶( .چرکين شد نامه پيدا نکرد و دل اين لغت

  :ای از ھدايت خاطره

. داد دادم و او درعوض به من درس خصوصی فرانسه می  يک کشيش بود که بھش فارسی ياد میئیلو در مدرسه سن«

بر ھم از خدا و پيغم. چشم و گوشش باز بود. بودن سليقه خاصی در ادبيات داشت با وجود کشيش. موجود عجيبی بود

، »تئوفيل گوتيه«، »مريمه«ھای  کتاب. اصلا او مرا تشويق به چيز نوشتن کرد. کرد جا صحبت نمی به جا و نا به

. خوشبختانه ھيچ تعصب ادبی نداشت. داد را به دستم می» ھوفمان«و » ادگار آلن پو«، »بودلر«، »گوبينو«، »ماپاسان«

را ھم  ئیھا نويسنده  آمد و عجيب اين بود که تازه نظرش جالب می  ھرچيز بهو بالاخره... ئیادبيات روسی، آلمانی، اسپانيا
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. را او به من داد، بخوانم» دن کيشوت«. وکتاب نبود حساب ھا بی شناخت؛ اما انتخاب نويسنده که بعدا مشھور شدند، می

 که وقتی به پاريس رسيدم ھای پاريس تعريف کرد کوچه پس قدر از کوچه قدر ھم از پاريس و وفور کتاب گفت، آن آن

  )٧( ». بودم  جا زندگی کرده ھا آن انگار سال

  :گويد ھدايت درباره برادرش می

خواند يا  او اکثرا در اتاقش بود؛ يا می. شد ھايش به خيابان باز می اتاق صادق نزديک در ورودی بود و پنجره«

ديد  عادت داشت که تا وقتی کسی را می. ديدم مشغول نوشتن است رسيدم، می خبر سر می  وقت بیھر. نوشت می

انداخت و  ھايش را بالا می شانه» نويسی؟ چه می«: پرسيدم از او می. گذاشت کرد و کنار می ھايش را جمع می يادداشت

  »!شه بعد معلوم می... ولش«: گفت می

مدام قطره، توی چشمش . کرد چشمش درد می.  بود چشمش ضعيف شده. دشب و روز کارش خواندن و نوشتن بو

  زندگيش اين. حتی يک بار نديدم که او در آن اتاق، کاری جز خواندن و نوشتن بکند. شد ريخت و مشغول کارش می می

 )٨( ».گذشت طوری می

  :گويد اردشير آوانسيان می

ھا در  گرفت؛ يکی استعداد خانوادگی آن ت از دو جا سرچشمه می ھدايئیگو پرويز خانلری بر اين عقيقده است که بذله

  :کند خانلری داستانی از زبان ھدايت در اين باره نقل می. فرانسوی او  و ديگری تربيت نيمهئیگو بذله

که دمی به  کم شروع کرديم به اين اصطلاح برای خودمان آدمی شديم کم که ما ريش و سبيل درآورديم و به بعد از آن«

. شد داشتم ھميشه مقداری مشروب اصيل در کمدم پيدا می ھای خوب را خيلی دوست می خمره بزنيم و چون من مشروب

ايم که سر فرصت يک ليوان بخوريم،  ايم و گذاشته ديد ما شراب خوبی گير آورده تا می.  بود پدرم موضوع را فھميده

. شرابت را خوردم شراب خوبی نبود! پسر«: نوشت کاغذ میکرد و روی  برد يا بطری را نصفه می آمد شراب را می می

رفت و ما  گذاشت و می و دو قران روی کاغذ می» .ارزد ای، دو قران ھم نمی گفتی دو تومان گران خريده طورکه می آن

  .سوختيم در حسرت شراب می

بطری را . شد، رفتم سر کمدشھمين که غافل . اند يک روز باخبر شدم که برای پدر يک بطر کنياک ھنسی اعلا آورده

حيف پول که آدم پول اين کنياک . کنياکت را خوردم بسيار مزخرف بود! پدر«: برداشتم و جايش کاغذ گذاشتم و نوشتم

  )٩( ».ام ارزد پولی برايت نگذاشته ًرا بدھد؛ چون واقعا به ھيچ نمی

  :کند که اردشير آوانسيان تعريف می

داد و  ھا را به شاه و فاميلش می نسبت به رضاشاه و خاندانش داشت بدترين فحشھدايت از عصبانيت و تنفری که «

 .کرد ھای آبدار حواله زن و دخترھای شاه می فحش

باعجله پول حقوقی را که . نشست پشت يک ميز.  بود ما را نديده. صادق ھدايت وارد شد. روزی رفقا باز مرا بردند کافه

ھا را  تا آخرين دانه اين اسکناس. کردن ھا نقاشی وع کرد با عجله روی آن اسکناسشر.  بود، درآورد از وزارت گرفته

ھای او چه  شی اما اين نقا. زدن با ديگران ھا نقاشی کرد و ديگر راحت شد و بعد شروع کرد به حرف درآورد و روی آن

ھای  بالای سرش کشيد و سيبيلدو تا شاخ . ھای محمدرضاشاه را سوراخ کرد بود؟ قبل از ھمه، سوزنی درآورد و چشم

 )١٠( ».چخماقی برايش درست کرد

  :از کسانی که بر بالين صادق ھدايت در آپارتمانش حاضر بودند نقل است که«

ای قرار داشت که انگار يکی ديگر از   وارد آپارتمان شديم پيکر لاغر و ضعيف ھدايت به گونهپوليسوقتی ھمراه با 

چنين  و ھم. ودفن قرار داشت  فرانک جھت مراسم کفن۴۵١٠در کنار تختش مبلغ . کرد اش را می ھای ھميشگی شوخی
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روی جاده «: شد اين بود رفته بود و تنھا چيزی که خوانده می ای که نوشته کامل ازبين ھای کاغذ پاره نقل است که تکه

 )١١( ».نمناک

ھا شير گاز اجاق  سدود کردن منافظ پنجرهاو پس از م.  کشف شد١٣٣٠ فروردين ١٩جنازه ھدايت شب ھنگام سرانجام 

  .آشپزی را باز کرده و روی زمين دراز کشيده بود

خانواده مرد ارمنی در . کسانی که جنازه وی را کشف کردند يک زن و مرد ارمنی ايرانی بودند که ساکن پاريس بودند

. شناخت جا می داشتند و او صادق را از آنفروشی  اغذيه) احتمالا در خيابان سعدی( تھران در نزديکی منزل پدری ھدايت

ھا دعوت کرده بود  اين بار از آن. ھدايت در زمان اقامتش در پاريس چند بار در منزل اين زوج ارمنی شام خورده بود

اش توسط آن زوج کشف  خواست جنازه اين که آيا ھنگام دعوت تصميمش را گرفته بود و می. که شام ميھمان او باشند

شنوند، اما  زنند و پاسخی نمی پس از دعوت تصميم گرفته بود روشن نيست به ھر حال اين زن و مرد در میشود و يا 

و بعد از شکست در جنازه او و . کند  را خبر میپوليسرسد و به ھمين دليل صاحب خانه  شان می بوی گاز به مشام

  . کنند ه بود کشف میمقداری کاغذ سوخته که ظاھرا آخرين يادداشت ھا و چند رمان چاپ نشد

ن تا مرگ نباشد زندگانی وجود ئيچن تا زندگانی نباشد مرگ نخواھد بود و ھم. ناپذير است ئیزندگانی از مرگ جدا

  ...ميرند و ترين ذره روی زمين دير يا زود می از ستاره آسمان تا کوچک. خارجی نخواھد داشت

 
  

   آثار صادق ھدايتۀمجموع

 ليفیأھای ت کتاب

 ، مجله وفا، دوره دوم١٣٠٣مرداد و شھريور: تھران» بان حال يک الاغ در وقت مرگز «- ١

 ١٣٠۶ چاپخانه ايرانشھر،: برلين» خواری فوايد گياه «- ٢

 ١٣٠٩ فردوسی، چاپخانه: تھران»  گور  به زنده «- ٣

 ١٣٠٩ کتابخانه فردوسی،: تھران» پروين دختر ساسان «- ۴

 ١٣١١ خانه فردين و برادر، خانه خاور، چاپکتاب: تھران» اصفھان نصف جھان «- ۵

 ١٣١٢ ،ئیمطبعه روشنا: تھران» سايه روشن «- ۶

 ١٣١٢ کتابخانه و مطبعه دانش،: تھران» نيرنگستان «- ٧

 ١٣١٢ ،ئیمطبعه روشنا: تھران با مجتبی مينوی،» مازيار «- ٨
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 ١٣١٣ ،ئیمطبعه روشنا: تھران» وغ وغ ساھاب «- ٩

 ١٣١٣ ،ئیمطبعه روشنا: نتھرا» ھای خيام ترانه «- ١٠

 ١٣١۵ نا، بی: بمبئی» بوف کور «- ١١

 ١٣٢١ انتشارات بازرگانی نجات،: تھران »سگ ولگرد «- ١٢

 ١٣٢٣ چاپخانه فرھنگ،: تھران» خانم و ولنگاری علويه «- ١٢

 ١٣٢۴ انتشارات سخن،: تھران» آقا حاجی «- ١٣

 ١٣٣۴ انتشارات اميرکبير،: تھران» ھای پراکنده نوشته «- ١۴

 ١٣٢۵ انتشارات آدرين مزون نو،: پاريس» افسانه آفرينش «- ١۵

انتشارات سازمان جنبش ناسيوناليستی دانشگاھيان و : پاريس» )کاروان اسلام(البلادالافرنجيه البعثة الاسلاميه فی «- ١۶

 ١٣۶١ بينان ايران، پژوھان و روشن دانش

 ١٣٧۴ رات کيوان،انتشا:انتشارات کارا،ھانور: وين» قضيه توپ مرواری «- ١٧

  

 ھای ترجمانی کتاب

 ، سال سوم٢٨، مجله افسانه، شماره١٣١٠تيرماه ٢۶ ِاثر آنتوان چخوف،» مشاور مخصوص «- ١

 ١٣١٨ چاپخانه تابان،: ترجمه از متن پھلوی، تھران» کارنامه اردشير پاپکان «- ٢

  مجله سخن، شماره ھفتم و ھشتم،١٣٢٢سن، بھمن و اسفند  نوشته آرتور کريستن» گورستان زنان خيانتکار «- ٣

 ١٣٢٣ چاپخانه فرھنگ،: ، تھران)ترجمه از متن پھلوی(» زند وھمن يسن «- ٣

 ١٣٢٧ چاپخانه تابش،: ِخلق فرانتس کافکا، ترجمه با حسن قائميان، تھران» گروه محکومين «- ۴

 ١٣٢٩ انتشارات زوار،: ِاثر فرانتس کافکا تھران» مسخ «- ۵

 ١٣٨٧ انتشارات ديبايه،: ، تھران)ترجمه از متن پھلوی( »شکن گزارش گمان «- ۶

  

 ليفیأھای ت مقاله

 ١٢و ١١، مجله موسيقی، شماره ١٣١٨، بھمن و اسفند»ھای کردی ای از ترانه شرح کوتاھی درباره گزيده «- ١

 مجله پيام نو، ،١٣٢٣مرداد » انتقاد بر ترجمه کتاب بازرس اثر گوگول«و » انتقاد بر فيلم ملانصرالدين در بخارا «- ٢

 شماره اول، سال اول

 ، مجله سخن، شماره سوم، سال دوم١٣٢٣اسفند » معرفی کتاب خاموشی دريا اثر ورکور «- ٣

 ، مجله سخن، شماره ھفتم، سال دوم١٣٢۴تير » آمدن شاه بھرام ورجاوند «- ۴

  نو، شماره نھم، مجله پيام١٣٢۴مرداد » العلاء معری انتقاد بر ترجمه رساله زعفران اثر ابو «- ۵

 ، مجله پيام نو، شماره اول، سال سوم١٣٢۵مھر» الشيعه يادداشتی بر کتاب فرق «- ۶

 ، مجله سخن، شماره ھفتم، سال دوم١٣٢۵آذر و دی » توضيحی درباره قدمت قصه بلبل سرگشته «- ٧

 ١٢آباد، شماره  ، مجله ايران١٣٢٩اسفند» ضحاک و فريدون «- ٨

 ، سال ھشتم٢٨٨، روزنامه پولاد، شماره ١٣٣٢اسفند» درباره شعر نو «- ٩

دفاع صادق ھدايت از ايران و زبان فارسی، سال » مقالاتی از صادق ھدايت درباره ايران و زبان فارسی «- ١٠

 .، مجله سخن، دوره ھجدھم١٣۴٨ و ١٣۴٧
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  :خوانيم  از اين کتاب میئیھا در بخش. بوف کور يکی از آثار معروف صادق ھدايت است

کند به تعريف دردی باورنکردنی و به نوشتن  نام، نقاش پيشه، متفکر، خدانشناس و سراپا وسوسه شروع می بیمردی «

اين .  است اش را دگرگون و زھرآلود کرده طبيعی که دو ماه و چھار روز قبل اتفاق افتاده و زندگی جريان اتفاقی مافوق

فروردين،  دو ماه و چھار روز قبل در سيزدھم. خود استتر و بھتر شناختن  گويد که ھدفش از نوشتن بيش مرد می

اين زن دختر اثيری است که راوی قبلا از توی سوراخ . شود پوش، جلوی خانه راوی ظاھر می ھنگام زنی سياه شب

وری  بود؛ اما بعدا نتوانست دوباره او را پيدا کند و حتی سوراخ ھواخ اش شده  و شيفته اش او را ديده ھواخوری در خانه

. کشد که حرفی بزند روی تخت راوی دراز می شود و بدون اين دختر اثيری وارد خانه می. ھم برای ھميشه ناپديد شد

.  است شود که دختر مرده ملتفت می. کشد ريزد و پھلويش دراز می ٔھای کليدشده دختر می راوی مقداری شراب لای دندان

ھای مورب ترکمنی و افسونگر دختر تابلو بکشد و  که از چشم يکی اين. کند که بايد دو کار انجام دھد راوی احساس می

ھا را روی  شود و راوی آن  باز میئیآسا طور معجزه ھای دختر به نزديک سپيده صبح چشم. که دختر را دفن کند دوم اين

ز خانه، پيرمردی با کالسکه در بيرون ا. تپاند ھا را در چمدان می کند و تکه تکه می سپس جسد دختر را تکه. کشد کاغذ می

چی يک  جا حين کندن گور، کالسکه آن. برد عبدالعظيم می شود که راوی و چمدان سنگينش را به شاه کشی پيدا می نعش

دوباره . گردد وتنھا در تاريکی می جسد دختر که دفن شد راوی تک. کند گلدان عتيقه مربوط به شھر ری باستانی پيدا می

اش  کند و به خانه  می کند و او را سوار کالسکه شود و گلدان را به راوی تعارف می يدايش میچی پ پيرمرد کالسکه

شود ھمان تصور روی تابلوی خودش و ھمان صحنه  کردن به گلدان متوجه می در خانه، راوی حين نگاه. رساند می

کشيدن ترياک، محو تماشای ھر   درحالاو.  است  بود دور گلدان نيز نقاشی شده دختر اثيری که از سوراخ ھواخور ديده

شود که در آن  نويسد که پس از کشيدن ترياک در دنيای جديدی بيدار می راوی در ادامه داستان می. شود دو تصوير می

    برگشتهئیيعنی راوی در عالم خواب و رويا به زندگی يا وضعيت قرون وسطا» عروس دنيا«: گويند به شھر ری می

ٔ را برای سايه خود تعريف کند؛ ولی اين  نويسد اتفاقی افتاده که بايد آن ی جديد و قديمی باز راوی میدر اين دنيا. است
  ھای خون به عبا و شالگردنش چسبيده نويسد که لکه ترسد و می دفعه از دستگيرشدن توسط داروغه و يک دسته گزمه می

که امروز ھمانند پيرمردی است شبيه مرد  د درحالیرسي نظر می کند که ديروز مردی جوان به راوی اضافه می. است

در . کند ٔروی پنجره اتاق راوی پھن می چی و عين مرد خنزرپنزری که ھر روز بساطش را در کوچه روبه کالسکه

ِباشی محل  زند و خانواده زن و يک پرستار و حکيم زنی دارد که او را لکاته صدا می. دنيای جديد، راوی تنھا نيست
نويسد که  او ابتدا سرگذشت مادر و پدر خود را می. علاوه مدتی است که راوی ناخوش است به. او حاضرنددوروبر 

پردازد که در روز آخر با ريخت و لباس پيرمرد   و سپس به پيشامدھای پنج روز متوالی می ھا را نديده ھرگز آن

ميرد  رود و زن می  او چاقو به بدن زن فرومیبازی با رود و حين عشق دست به اتاق زنش می خنزرپنزری و گزليک به

کند  در اين ھنگام راوی در آينه به خود نگاه کرده و مشاھده می. ھای زن سرانجام در دست راوی است و يکی از چشم

. تقريبا موقع طلوع آفتاب است. شود راوی از شدت اضطراب ناگھان بيدار می.  است که عين پيرمرد خنزرپنزری شده

از خانه او پيرمرد .  را مشاھده کند؛ اما گلدان نيست تر تصوير دختر اثيری روی آن کند تا بيش وجو می  جستگلدان را

کند و  راوی به خود نگاه می. شود با چيزی شبيه کوزه در دستمال، با چالاکی از خانه او دور می  چی ھمراه  کالسکه

  »...کند ای را روی سينه حس می مردهدرضمن فشار وزن . بيند سرتاپايش آلوده به خون است می

صورت  شکل چاپ دستی با خط خودش و به را در بمبئی ھندوستان به  بوف کور١٣١۵ بار سال  صادق ھدايت اولين

صورت  به بوف کور  ازئیھا گردد به انتشار بخش نخستين نوبت چاپ اين اثر در ايران برمی. کپی منتشر کرد پلی

  .١٣٢٠ در سال»ايران«پاورقی در روزنامه 
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  :نويسند خود می» کاروان اسلام«صادق ھدايت در کتاب 

ھمه قوانين آن برای يک وجب جلو آدم و يک ! کشی است؟ مگر اسلام به جز چاپيدن و آدم! کشک چی؟! مذھب چی؟«

 ».است وجب عقب آدم درست شده

اين تمام منطق اسلام . تان يا خراج بدھيد کشيم عمل کنيد، يا می» زبده النجاسات«يا مسلمان بشويد و از روی کتاب «

 »!است

به اضافه ھفتاد ھزار شتر و . دھند که پايش در مشرق و سرش در مغرب است ای می در آن دنيا به مرد مسلمان فرشته

 .قصری که ھفتاد ھزار اتاق دارد

 .مع بکنمتوانم سر و تھش را ج من حاضرم اعمال شاقه بکنم و به من اين فرشته را ندھند که نمی

 شوم آن قصر را ھم اگر روزی يک اتاقش را جارو بزنم تازه در آن دنيا جاروکش می

 .و اگر بنا باشد به ھفتاد ھزار شتر رسيدگی کنم شترچران خواھم شد

 »!خورد اين بھشت به درد يک مشت آخوند شپشو و عرب موش خوار می

 !… يک نگاه به نقشه جغرافيا بينداز«

 ».نشانده و مزدور ھستند سری خور، بدبخت، جاسوس، دستھمه ملل اسلامی تو

  :روايت کرده است خوارشدنش را چنين  ھدايت دليل گياه. خوار بود صادق ھدايت گياه

ظھر که به . بامدادان او را کشتند. کرد بع می سراسر شب بع. يک شب توی باغچه بره يا گوسفندی را به درخت بستند«

دلم . بوی خون و گوشت توی دماغم پيچيده بود. وشت ھمان بره يا گوسفند غذا پخته بودندخانه برگشتم، فھميدم از گ

 ».آشوب شد و ديگر لب به گوشت نزدم

ھای  ای عليه صادق ھدايت، اھالی ادبيات، صادق ھدايت را در رديف نھايتا بر خلاف ادعاھای کاذب و خصمانه خامنه

بھای خود در خانه بسياری از شھروندان   صادق ھدايت با آثار گران.ددانن نخست نويسندگان بزرگ معاصر ايران می

ھمين دليل جايگاه نويسندگانی چون صادق ھدايت بسيار والاست و ھرگز فراموش  به. ايرانی حضور دايمی دارد

  !شوند نمی

. مردمی را ندارندای و ساير مقامات ريز و درشت حکومتی، آگاھی و توان نقد ھنر و ادبيات  تر از ھمه خامنه مھم

طلبان اسلامی حاکم بر جامعه ما، جز تبليغ دايمی جھل و  طلبان و جنگ کشان و دزدان، خشونت ای اين سردسته آدم خامنه

حکومتی که تاکنون با اتکا به . شود طلبی چيز ديگری سرشان نمی اندوزی، خرافات و قدرت خوری و ثروت جنايت، مفت

اما .  خود را حفظ کرده استئیم و غارت اموال عمومی مردم حاکميت خونين و ھيولاسانسور و سرکوب، زندان و اعدا

اکنون اکثريت شھروندان جامعه ايران، با تمام وجود خواھان برچيده شدن کليت بساط اين حکومت وحشی ھستند و به 

  .گيرند تا دست به اعتراض و اعتصاب بزنند ھمين دليل، از ھر فرصتی بھره می

ھا  ھا رابطه دوستی داشت و بر آن ِ طی زندگی پرثمرش با افراد سرشناس بسياری در ارتباط بود با آن،صادق ھدايت

، بزرگ علوی، مجتبی مينوی، مسعود فرزاد، محمدضياء ھشترودی، پرويز ناتل خانلری. تاثير گذاشت و يا تاثير گرفت

  ھای ادبی ايران بودند خصيتحسن قائميان، صادق چوبک، ابوالقاسم انجوی شيرازی از جمله اين ش

گشای کار ھدايت آشنا بود و  ھای راه نيما به ارزش. شان باشد ترين وی منتقدانی نيز داشت که شايد نيما سرشناس

شد و زمان ديگری متوجه مضمون آثار  ھای شفاف فنی بيان می شکل نقد ادبی و با استدلال انتقادھايش به او زمانی به

گذار شعر نو در پايان  بنيان. زندگی کند» بدون انزجار و وحشت«خواھد در دنيای  انگار نمیقول او  کسی است که به
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ھايش  ستايد و تلاش نويسی مدرن، نثر او را می ھای کار ھدايت از منظر داستان نامه و پس از انتقادھای فراوان به کاستی

  :کند سنگ کار خود در شعر عنوان می در اين زمينه را ھم

ھا را رام  ام که به نتيجه زحمت آن تو در نثر انجام دادی، من در نظم کلمات خشن و سقط انجام دادهکاری که «

 »...ام کرده

  !باد ياد صادق ھدايت و ھمه کوشندگان راه آزادی بيان و انديشه گرامی
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